
 

 

 جایگاه امنيت در قرآن و روایات فریقين

 *مامد باغچییع

 اشاره
اش )فردی، اجتماعی یا ااا( به امنیت نیاز دارد و اگر امنیـت او شک انسان در همه ابعاد زندگیبی

الشـعاع قـرار می ان آرامش و آسایشش نیـ  تحتدار شود، به همان در هر کدام از این ابعاد خدشه
هـا بـه شـمار ترین نیازهای بشر در تمامی دورانتوان از جمله مهمرو امنیت را میگیرد؛ از اینمی

ای کـه همواره مورد تأکید قرآن کریم و روایات بوده است؛ بـه گونـهکه  است آوردا امنیت، نیازی
بـوده اسـتا در ایـن  ائمـه اطهـار و اولیـاء الهـی برقراری امنیت از دعاهای همیشگی انبیـا،

تـرین آثـار و عوامـل نوشتار، ضمن بیان جایگاه امنیت در قرآن و روایات فریقین، به برخی از مهم
ایجاد امنیت در کتاب و سنت اشاره خواهد شدا گفتنی است امداد الهی، ایجاد حصـن و مـانعی 

یافتن پیشوایان د و قتال با دشمنان و حکومتمناسب بین خود و دشمن، تقویت قوای کشور، جها
ترین عوامل ارتقای امنیت در جامعه اسلامی هسـتند کـه در قـرآن و صالح و عادل، از جمله مهم

 .روایات به آنها اشاره شده است

 «امنيت»معنا و مفهوم 
بـه معنـای « امـن»شناسـان مـاده استا بر اساس تصـریح لغت« امن»مشتق از ریشه « امنیت»
 نویسد: فارس میامش قلب و دل استا ابنآر

الهمزُ والمیم والهون أیلان مت اربان: أحدهما الأمانة الّت  هی  ضیدّالخیانةح و معهاهیا 
  1؛سکون ال لبح والآخر التصدی  والمعهیان کما قلها متدانیان

                                                           

 اپژوهشگر گروه علمی امت و تمدن، پژوهشکده باقرالعلوم* 
 ا133، ص 1، ج معجم مقاییس اللغهفارس،  ا ابوالحسین احمد ابن1

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 سومـ شماره  دومسال 

 1402پاییز و زمستان 
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هم ه و میم و نون )یعنی امن(، دو معنای ن دیک به هـم دارنـد: یکـی امانـت کـه ضـدّ 
کردن و دادن و تصـدیقت و به معنای آرامش دل است و دیگری به معنـای گـواهیخیان

کـه انسـان، چیـ ی را تصـدیق انـد )چراگونه که گفتیم این دو معنا به هـم ن دیکهمان
 دهد که دربارۀ آن اطمینان و آرامش قلبی داشته باشد(اکند و بدان گواهی میمی

مْینُ مْنِ الْأَ  أیل»نویسد: راغب اصفهانی نی  می مَانَیةُ و  : طمأنیهة الهرس و اوال الخیوفح و الْأَ و الْأَ
مَانُ  رفتن بیم و بینأمن: در اصل به معنای آرامش خاطر و آرامش نفس و از 1؛ف  الأیل مصاَر الْأَ

مْنهای "هراس استا وا ه
َ
مَانَة"، "أ

َ
مَان" و "أ

َ
هنگـامی کـه در زبـان «ا : در اصـل مصـدر هسـتندأ

؛ مراد شخصی است کـه مـردم از او در امـان باشـند و از شـر و «ر ل امه »شود: می عربی گفته
نداشـتن فـرد، تـوان مصـونیت و ترسامنیـت را می 2گ ند رسیدن از سوی او بیمی نداشته باشندا

گروه و ملت از تعر  و تجاوز به حقوو مشروع خود دانست که چنین مصونیت و ایمنی در هـر 
 شدنی استاطرح دو حوزه مادی و معنوی

 جایگاه امنيت در قرآن و روایات
توان قلمداد کردا ایـن و مشتقات آن را از وا گان پرتکرار قرآن کریم و روایات فریقین می« امنیت»

 کنداخوبی جایگاه مسئله امنیت را در نگاه اسلام روشن میمهم به
 آیات قرآن کریم

تواند مورد توجـه واقـع شـود، دربارۀ امنیت می ترین محورهایی که در قرآن و روایاتیکی از مهم
را نعمتی مهم به « امنیت»همواره  و ائمه اهل بیت این است که خدای متعال، پیامبر اکرم

ئَلُنَّ یوْمَئِذ  عَنِ »در آیـه « نعیم»های مهمی که دربارۀ مفهوم اندا یکی از احتمالشمار آورده َْ ثُمَّ لَتُ
عِیم ن فریقین مطرح شده است، این است که نعمت قابل پرسش در قیامـت، از سوی مفسرا 3«الةَّ

حاتم ـ مفسر مشهور اهل سنت ـ ذیل آیه مذکور روایتی را بـدین ابیهمان مسئله امنیت استا ابن
عِریمِ فی قوله: " مسعود عن النبیعن ابن»کند: ترتیب نقل می ئَلُنَّ یوْمَئِذ  عَرنِ الةَّ َْ قیال: " ثُمَّ لَتُ

کند که حضرت فرمود مراد از وا ه "نعـیم" نقل می مسعود از رسول خداابن 4؛و الصیحةالأمن 
 «ادر این آیه، "امنیت و صحت" است

                                                           

 ا90، ص مفردات الفاظ القرآنا حسین بن محمد راغب اصفهانی، 1
 ا134، ص 1، ج معجم مقاییس اللغهحمد ابن فارس، ا ابوالحسین ا2
 ا8ا تکاثر: 3
 ا3460، ص 10، ج تفسیر القرآن العظیمحاتم، ابیا عبدالرحمن بن محمد ابن4
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شده از امام بـاقر اند با توجه به روایت نقلذیل این آیه تصریح کرده ای از مفسران شیعه نی عده
« امنیـت و سـلامتی»، «تکـاثر» 8در آیه « النعیم»های معنای ، یکی از احتمالو امام صادو

ِ  تَعَیالَ  عَنْ عَلِ »در برخی از کتب روایی نی  آمده است:  1استا "لَتُْ یئَلُنا یوْمَئِیذ   فِ  قَوْلِ اللا
عِیمِ" مْنُ  عَنِ الها ةُ وَ الْعَافِیة قَالَ الْأَ حا دربارۀ معنـای نعمـت ذکرشـده در  از امیرالمؤمنین 2؛وَ الص 

در «ا ااا" پرسیده شد؛ ایشان فرمودند مراد از آن "امنیـت، صـحت و سـلامتی" اسـت لتَئلنآیۀ "
برخی آیات دیگر نی  به اهمیت امنیت اشاره شده است؛ از جمله هنگـامی کـه در عصـر حیـات 

ای از مردم به شهر مکه مهاجرت کردنـد و در آنجـا اقامـت گ یدنـد، آن عده حضرت ابراهیم
صْةامرَ »حضرت چنین دعا فرمود:  پروردگارا  3؛بس اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِةاً وَ اجْةُبْةِی وَ بَةِی أَنْ زَعْبُدَ الَِْ

همچنـین «ا ها را بپرستیم دور بـداراین شهر را شهری امن قرار بده و من و فرزندانم را از اینکه بت
ر هـاجر را د و همسرش جنـاب ، فرزندش حضرت اسماعیلهنگامی که حضرت ابراهیم

وَ إِذْ قالَ إِبْراهِیمُ رَبس اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِةراً »مکه اسکان داد، خطاب به پروردگار چنین عر  کرد: 
رر َِ رهِ وَ الْیروْمِ ا  مَراتِ مَرنْ آمَرنَ مِرةْهُمْ بِاللَّ و ]بـه یـاد آور[ هنگـامی کـه  4؛وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّ

[ را شهری امن قرارده و اهل آن را، آنـان کـه بـه خـدا و گفت: پروردگارا، این ]سرزمین ابراهیم
 «ااند، از ثمرات ]گوناگون[ روزی دهروز آخرت ایمان آورده

 روایات معصومين

بین محدثین فریقین روایات متعددی وارد شده اسـت کـه در ادامـه بـه دو « امنیت»دربارۀ مفهوم 
 شوداروایت اشاره می

 روایت اول 

ِ  »نقل کرده است: عباس طبرانی از ابن مْینُ وَالْعَافِییةُ نِعْمَتَیانِ مَغْبُیون  فِیهِمَیا قَالَ رَسُولُ اللا : الْأَ
یاِ   شـوند: فرمود: دو نعمت هسـتند کـه مـردم در آنهـا مغبـون می پیامبر اکرم 5؛کَثِیر  مِنَ الها

ل شـده اسـت؛ شبیه این روایت با اندکی تفاوت در مصادر روایی شیعه نی  نق«ا امنیت و سلامتی
نعمَتییانِ مَکرُورَتییانِ: الأمیینُ »فرمودنــد:  خــوانیم: پیــامبر اکــرمشــی  صــدوو می خصااالدر 

                                                           

 ا665، ص 5، ج تفسیر نورالثقلینحوی ی،  ا عبدعلی بن جمعه1
 ا44، ص 1، ج مجموعه ورام، فراسا مسعود بن عیسی ورام بن أبی2
 ا35ا ابراهیم: 3
 ا126ا بقره: 4
 ا198، ص 1، ج المعجم احوسطا سلیمان بن احمد طبرانی، 5
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 «اشود: امنیّت و سلامتیدو نعمت است که شکر آنها گ ارده نمی 1؛والعافِیَةُ 

 روایت دوم

سه چی  اسـت  2؛خِصیبُ ثَلاثَةُ أشیاءَ یَحتَاجُ الهّاُ  یلَیها: الأمنُ وَ العَدلُ و ال»فرمود:  امام صادو
 «اکه مردم به آنها نیاز دارند: امنیّت، عدالت و رفاه

هـای دارای شـود امنیـت از جملـه نعمتبا وجود این همـه آیـات و روایـات، مشـخ  می
 اولویت بالا در زندگی بشر است که هر انسانی بدان محتاج استا

 عوامل ایجاد و ارتقای امنيت در قرآن و روایات
ترین اثر وجود امنیت در زندگی انسان را افـ ایش آسـایش و رفـاه اجتمـاعی قلمـداد توان مهممی

ای اف ایش یابـد، بـه همـان میـ ان نیـ  آسـایش یکایـک آن رو هرچه امنیت در جامعهکرد؛ از این
: عن أنس قال: قیال رسیول اللی »حبان روایت کرده است: جامعه نی  اف ایشی خواهد بودا ابن

ةُ الْعَییْشِ »فرماید: نی  می علی«ا زندگی خوب در امنیت است 3؛منطیب العیش ف  الأ رِفاهِیَّ
پـنب چیـ  »فرمایـد: می همچنین امام صـادو«ا آسایش زندگانی در امنیت است 4؛فِ  الَامْنِ 

خـرد و اش کمبـود دارد و کماست که هر کس یکی از آنهـا را نداشـته باشـد، همـواره در زنـدگی
رأی ااا سلامتی جسم، دوم: "امنیت"، سوم: روزی فراوان، چهارم: همراهِ هـمنگران است: اول: دل

 5«او پنجم که در برگیرنده همه اینهاست، رفاه و آسایش است
ترین موارد مؤثر در ایجاد و ارتقای امنیت اشاره شده اسـت در قرآن و روایات به برخی از مهم

 شوداکه در ادامه به برخی این عوامل اشاره می
 نصرت الهی .1

ْ  »فرماید: خداوند می وْ ََ ذِی أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع  وَ آمَةَهُمْ مِنْ  همان خداوندی کـه آنهـا را از  6؛الَّ
 «اگرسنگی نجات داد و اطعام کرد و از ناامنی رهایی بخشید و امنیت داد

                                                           

 ا34، ص 1، ج خصالا شی  صدوو، 1
 ا320، ص تحف العقول، شعبه حرانیا ابن2
 ا181، ص 2، ج صحیح ابن حبانحبان ابوحاتم، ا ابن3
 ا389، ص غرر الحکم و درر الکلما عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، 4
 ا284، ص 1، جخصال  صدوو، ا شی5
 ا4ا قریش: 6
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 1ریش اسـت،بخشی پروردگار به قبیلـه قـدهندۀ امنیتخوبی نشاناف ون بر اینکه ظاهر آیه به
تـوان را می« قـریش»تذکر این نکته نی  دارای اهمیت است که طبق نظر مفسران، ازآنجاکه سـوره 

چنین نعمتی )یعنی نعمت امنیت قریش(، بر اثر نـابودی لشـکریان  2دانست،« فیل»تکملۀ سوره 
ن از تـواشود امـداد الهـی را میابرهه توس  پروردگار ابجاد شده استا با این وجود مشخ  می

ترین عامل توسعه امنیت به شمار آوردا بـر همـین اسـاس اولیـای الهـی جمله عوامل، بلکه مهم
 روایت شده است:  کافیکه در کردند؛ چنانهمواره از پروردگار متعال، امنیت را طلب می

بِ 
َ
ِ   َ عْرَر  عَنْ أ هَلا هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَیانَ  قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللا

َ
 اسْیتَْ بَلَ الِْ بْلَیةَ وَ یِذَا أ

هُمَ  رَفَعَ یدَیِ   هِلا ُ  فََ الَ اللا
َ
لَامَة والاسلام أ یمَانِ وَ ال ا مْنِ وَالْإِ   3ااا؛ عَلَیهَا بِالْأَ

فرمود: بارخدایا، در این ماه، گونه دعا میدید، اینهرگاه هلال ماه را می پیامبر خدا
 اسلام برخوردار گردانا ما را از امنیت و ایمان و سلامت و 

اقِح وَالَأمینَ فِی  »خـوانیم: می در دعاهای مأثور از امام سـجاد یعَةَ فِی  الیر  اللّهُیما أعطِهِی  ال ا
 «ابارخدایا، گشایش در روزی و امنیت در وطن را عطایم فرما 4؛الوَطَنِ 

 . ایجاد امنيت بين خود و دشمنان2

 نماید: اف ایی میبین خود و دشمن امنیتکند که پروردگار متعال ماجرایی نقل می
ینِ وَجَدَ مِنْ دُوزِهِما قَوْماً لا یکادُونَ یفْقَهُونَ قَوْلا دَّ ََّ ی إِذا بَلَغَ بَینَ ال تَّ قالُوا یرا ذَا *  ََ

رْجراً عَلری ََ رْضِ فَهَلْ زَجْعَرلُ لَرَ   دُونَ فِی الَِْ َِ نْ أَ  الْقَرْزَینِ إِنَّ یأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْ
ا  ة  أَجْعَلْ بَیرةَکُمْ وَ * تَجْعَلَ بَیةَةا وَ بَیةَهُمْ سَدًّ یرفَأَعِیةُوزِی بِقُوَّ ََ ی  ی فِیهِ رَبس ةس قالَ ما مَکَّ

ی إِذا ساوی* بَیةَهُمْ رَدْما  تَّ ََ ری إِذا  آتُوزِی زُبَرَ الْحَدِید تَّ ََ ردَفَین قرالَ ازْفُخُروا  بَینَ الصَّ
فَمَا اسْطاعُوا أَنْ یظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَطاعُوا لَرهُ *  أُفْرِغْ عَلَیهِ قِطْراجَعَلَهُ زارا قالَ آتُوزِی 

 5؛زَقْبا
]و همچنان ذوالقرنین به راه خود ادامه داد[ تا به میان دو کوه رسـید و در آنجـا گروهـی 

                                                           

طبق این آیه شریفه خدای متعال قریش را از شر »نویسد: که طبری مفسر مطرح اهل سنت ذیل آیه مذکور میا چنان1
جام  البیان فی تفسیر )محمد بن جریر طبری، ااا« هایی نظیر جذام امنیت بخشید دشمنان و همچنین شر بیماری

 (ا200، ص 30، ج القرآن
 ا349، ص 27، ج تفسیر نمونها ناصر مکارم شیرازی، 2
 ا70، ص 4، ج الکافی ا محمد بن یعقوب کلینی،3
 ا74، ص 1، ج اقبال احعمالا علی بن موسی سید ابن طاووس، 4
 ا97ـ  93ا کهف: 5
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فهمیدنـدا ]آن گـروه بـه او[ دیگر را یافت که به علت ]دوگانگی زبان[ سخن آنها را نمی
کنند؛ آیا ممکن اسـت : ای ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد میگفتند

ای برای تو قرار دهیم که میان ما و آنها سدّی ایجاد کنی؟ ]ذوالقرنین در پاسـ  ما ه ینه
گـاه گفت:[ مرا با نیرویی یاری کنید تا میان شما و آنها سـدّ محکمـی بسـازما ]پـس آن

بیاورید و دستور داد ]زمین را تا به آب بِکَنَنـد و از عمـق  ذوالقرنین[ گفت: قطعات آهن
زمین[ تا مساوی دو کوه از سـنگ و آهـن دیـواری بسـازند و سـپس آتـش افروختـه تـا 

چنان سدّ نیرومندی ساخت[ که آنها ]قوم یأجوج و مأجوج[ قادر نبودند از ]سرانجام آن
 توانستند نقبی در آن ایجاد کننداآن بالا روند و نمی

بر اساس این آیات، قومی که با جناب ذوالقرنین روبـرو شـدند، از ایشـان درخواسـتند بـا ایجـاد 
ها صـدمه خوار بودنـد و بـه انسـانها آدمسدی میان آنها و یأجوج و مأجوج که طبق برخی از نقل

فقـت رو ذوالقرنین که با چنین درخواستی مواشان تأمین شود؛ از اینامنیت 1کردند،جانی وارد می
کرده بود، به واسطه احداث سد و مانعی عظیم میان این قوم و یـأجوج و مـأجوج، امنیـت را بـرای 

 مردم آن منطقه به ارمغان آوردا
نکته دارای اهمیت دیگری که تذکر آن نی  مفید است، اینکه ذوالقرنین از آن قـوم درخواسـت 

د اف ون بر کـارگ اران جامعـه کـه دهاین مهم نشان می 2کرد برای ساخت مانع، به او کمک کنند؛
کنـد مـردم نیـ  در راسـتای ایجـاد و توسـعه باید برای تأمین امنیت بکوشند، ضرورت اقتضـا می

 امنیت، با کارگ اران همکاری کنند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نکنندا
 . تقویت قوای کشور3

 فرماید: خداوند می
وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْ  کُمْ وَأَعِدُِّ رهِ وَعَردُوَِّ ة  وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیلِ تُرْهِبُونَ بِرهِ عَردُوَِّ اللَِّ تُمْ مِنْ قُوَِّ

هُ یعْلَمُهُمْ  رِینَ مِنْ دُوزِهِمْ لَا تَعْلَمُوزَهُمُ اللَِّ ََ  3؛وَآ
[، آماده سازیدا و ]همچنین[ هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها ]= دشمنان 

برای میدان نبرد[، تا به وسیله آن، دشمن خـدا و دشـمن خـویش را های ورزیده ]اسب
شناسید و خـدا آنهـا را بترسانیدا و ]همچنین[ گروه دیگری غیر از اینها را، که شما نمی

                                                           

 ا251، ص 4، ج الدرالمنثور فی التفسیر بالمارورالدین سیوطی، ا جلال1
 ا95ا کهف: 2
 ا60ا انفال: 3
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 شناسدامی
به زعم مفسران، مراد از تقویت قوا در اینجا فق  تقویت نهادهای نظامی و دفـاعی نیسـت، بلکـه 

بترسـند  3(2تا دشمنان آشکار و دشمنان مخفی )نظیر منافقان 1یت شوندهمه قوای کشور باید تقو
شود تقویت قوا یکـی رو مشخ  میو فکر تهاجم به جامعه اسلامی را از سر خارج کنند؛ از این

رانـدن آیـد؛ چراکـه موجـب عقبدیگر از عوامل ایجاد و ارتقای سطح امنیت کشور به شمار می
 شودادشمن می

شود که در راه توسعه امنیت جامعه اسلامی لت استثنایی مجاهدانی اشاره میدر ادامه به فضی
 کنندامجاهدت می

 ثواب مجاهدت در راه حفظ امنيت جامعه اسلامی

کنند، روایـات در رابطه با ثواب و فضیلت افرادی که در راه حفظ امنیت جامعه اسلامی تلاش می
 شودااشاره میمتعددی وارد شده است که درادامه به دو روایت 

ُِ رَسُیولَ اللیِ  عَینِ ابْنِ »ترمذی نقل شده است:  سننالف( در  یا   قَیالَ: سَیمِعْ یُ یولُ:  عَبا
ِْ تَحْرُُ  ف  سبیلِ اللّی  ِْ مِن خَشْیةِ اللّ ح وعَین  باتَ هُما الهّارُ: عَین  بَکَ اند دو چشـم 4؛عَیهانِ لا تَمَ ُّ

ها در راه خـدا از ترس خدا بگریـد و چشـمی کـه شـباند: چشمی که که از آتش جهنم در امان
 «انگهبانی دهد

حَیرَُ  لَیلیة  »گ ارش شده اسـت:  ب( در برخی دیگر از مصادر نی  روایتی از رسول خدا
دادن در راه یک شب نگهبـانی 5؛ف  سبیلِ اللّ ِ عزّو لّ أفْضَلُ مِن ألفِ لَیلة  ی امُ لَیلُها ویصامُ نَهارُها

 «اداری سپری شودهایش به عبادت و روزهایش به روزهروز که شباز ه ار شبانهخدا برتر است 
 . جهاد با دشمن4

خواهی و تجـاوزطلبی دشـمنان بـود، بایـد توجـه اف ون بر مورد قبل که نوعی پیشگیری از زیـاده
گـرددا خداونـد متعـال داشت گاه جهاد بـا دشـمن، موجـب ارتقـای سـطح امنیـت جامعـه می

 فرماید: می
                                                           

 ا29، ص 2، ج جوام  الجام ا فضل بن حسن طبرسی، 1
 ا1723، ص 5، ج تفسیر القرآن العظیمحاتم، ابیا ابن2
 ا همانا3
 ا227، ص 3، ج سنن الترمذیا محمّد ترمذی، 4
 ا439، ص نهج الفصاحها ابوالقاسم پاینده، 5
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تیَ  ََ رهِ فَرإِنِ ازتهَروْاْ فَرَِ عُردْوَانَ إِلاَّ عَلریَ  وَ قَاتِلُوهُمْ  ینُ لِلَّ لَا تَکُونَ فِتْةٌَ  وَ یکُونَ الدس
الِمِین   1؛الظَّ

کلی کن شود و دین تنها برای خدا شود و اگر بـهکلی فتنه ریشهبا ایشان کارزار کنید تا به
 خصومتی نیست مگر علیه ستمکارانا دست از جنگ برداشتند، دیگر هیچ دشمنی و 

های کردن فتنـهکَنهـای دیگـر ریشـهکند، یکی از راهروشنی دلالت میطور که ظاهر آیه بههمان
 جانبه با دشمنان استادشمنان و برقراری امنیت در جامعه اسلامی، جهاد همه

 . حکومت امام و پيشوای عادل5

عادل استا بـا توجـه بـه ایـن مسـئله کـه یکـی از یافتن پیشوای یکی از عوامل امنیت، حکومت
تنها در صورتی کـه امـام و  2رسیدن، ایجاد امنیت است،حکومتوظایف پیشوایان عادل هنگام به

بـا »فرمـود:  کـه امـام رضـاشـودا چنانپیشوای عادل حاکم شود، امنیت در جامعه برقرار می
شـوند، و آوری مید و فئ و زکات جمـعشونامامت، نماز و زکات و روزه و حبّ و جهاد کامل می

 3«اشوندگردند و مرزها و سرحدّات، نگهداری میحدود و احکام اجرا می
تـوان را می بر اساس روایات فریقین، عصر ظهـور و حکومـت جهـانی حضـرت مهـدی

 شوداداری جهانی امنیت دانست؛ در ادامه به دو نمونه از روایات اشاره میدوران طلایه

 لنمونه او 

، امنیتـی بـر عصـردر برخی از روایات تصریح شده است در حکومت جهانی حضـرت ولی
شود که حتی هنگامی که بانوان بخواهند از شهری به شهر دیگر سـفر کننـد، فرما میجهان حکم

راحتی و در امنیـت کامـل، سـفر خـود را انجـام رو بـهکند؛ از اینهیچ چی ی آنان را هراسان نمی
 روایت کرده است:  ، از امیرالمومنین علیخصالصدوو در دهندا شی  می

ریـ د و زمـین گیاهـانش را قیـام کنـد، آسـمان برکـات خـود را فـرو می اگر قائم ما
بندد و درندگان و چرندگان بـا های بندگان رخت برمیرویاند و کینه و دشمنی از دلمی

پیماید و جـ  راو را تا شام میآلات است، عکه زنی که دارای زیورآنجاسازند؛ تاهم می
 4کنداای او را آشفته و هراسان نمینهد و هیچ درندهها گام نمیبر سب ه

                                                           

 ا193ا بقره: 1
 .232، ص28احمد بن حنبل، مسند،  ا 2
 ا200، ص 1، ج الکافیکلینی،  ا محمد بن یعقوب3
 ا626، ص 2، ج خصالا شی  صدوو، 4
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 نمونه دوم

ها که در روایت پیشین بدان اشاره شد، حیوانات نی  زنـدگی در عصر ظهور اف ون بر امنیت انسان
 مهـدی»کنـد: وایت میعباس رآمی ی را تجربه خواهند کردا حاکم نیشابوری از ابنمسالمت

کند و ]در عصر ظهورش[ چهارپایان و حتی درندگان همان کسی است که زمین را پر از عدل می
گفتنی است حاکم نیشـابوری ایـن روایـت را نیـ  صـحیح الاسـناد  1«انی  در امنیت خواهند بود

 2دانسته استا

 نامهکتاب

 قرآن کریم
، چ سـوم، عربسـتان: مکتبـة نـ ار رالقرآن العظایمتفسایحاتم، عبدالرحمن بن محمـد، ابیا ابن1

 وا 1419مصطفی الباز، 
 وا 1408، چ اول، بیروت: مؤسسة الرسالة، حبانصحیح ابنحبان، ابوحاتم، ا ابن2

 وا 1421، چ اول، بیروت: مؤسسة الرسالة، مسندحنبل، احمد، ا ابن3

 وا 1404جامعه مدرسین، ، چ دوم، قم: ، تحف العقولشعبه حرانی، حسن بن علیا ابن4

 وا 1404، چ اول، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، معجم مقاییس اللغهفارس، احمد، ا ابن5

 شا 1382، چ چهارم، تهران: دنیای دانش، الفصاحهنهجا پاینده ،ابوالقاسم، 6

 ما 1998، بیروت: دار الغرب الإسلامی، سنن الترمذیا ترمذی، محمّد، 7

، چ دوم، قـم: دارالکتـاب غارر الحکام و درر الکلامالواحـد بـن محمـد، بدا تمیمی آمدی، ع8
 وا 1410الاسلامی، 

 وا 1415، چ چهارم، قم: اسماعیلیان، تفسیر نورالثقلین، ا حوی ی، عبدعلی بن جمعه9

 1412، چ اول، بیـروت: دارالقلـم، مفردات الفاظ القرآنا راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 10
 وا

 1409، چ دوم، تهران: دارالکتب الاسلامیه، اقبال احعمالن طاووس، علی بن موسی، ا سید اب11
 وا

، چ اول، قـم: کتابخانـه عمـومی الدر المنثاور فای التفسایر بالما رورالدین، ا سیوطی، جلال12
 وا 1404، الله العظمی مرعشی نجفیحضرت آیت

                                                           

 ا559، ص 4، ج المستدرک علی الصحیحینا ابوعبدالله حاکم نیشابوری، 1
 ا همانا2
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 شا 1362قم: جامعه مدرسین،  ، چ اول،خصالبابویه، ا شی  صدوو، علی بن محمد ابن13

 تا[ا، قاهره: دار الحرمین، ]بیالمعجم احوسطا طبرانی، سلیمان بن احمد، 14
 وا 1412، چ اول، قم: مرک  مدیریت حوزه علمیه، جوام  الجام ا طبرسی، فضل بن حسن، 15

 وا 1412ه، ، لبنان، چ اول، دارالمعرفجام  البیان فی تفسیر القرآنا طبری، محمد بن جریر، 16

 وا 1407، چ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه، الکافیا کلینی، محمد بن یعقوب، 17
 شا 1371، چ دهم، ایران: دارالکتب الاسلامیه، تفسیر نمونها مکارم شیرازی، ناصر، 18
 او 1410، چ اول، قم: مکتبه فقیه، مجموعه ورام، فراس، مسعود بن عیسیا ورام بن أبی19
 


